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 08جلسه   سوره مائده، تفسیر

 «.بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَبِهِ نسَْتعَِین وَصَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ»

 الشَّيیْطَاِِ ََياجْتَنِوُوهُ لَعَلَّمُيمْ تُفْلِحُيوَِ    ا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّماَ الْخَمْرُ وَالْمَیسِْرُ وَالْأَنْصاَبُ وَالْأَزْلَامُ رجِْسٌ مِنْ عمََلِ یَ

نْ ِِكْيرِ اللَّيهِ وعَيَنِ الصَّيلاَةِ     إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطاَُِ أَِْ یُوقِعَ بَیْنَمُمُ العَْدَاوَةَ وَالْوَغْضاَءَ َِی الْخَمْرِ وَالْمَیسِْرِ وَیَصدَُّكُمْ عَ (08)

الْمُويِینُ  وَأطَِیعُوا اللَّهَ وَأطَِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ََإِِْ تَوَلَّیْتُمْ َاَعْلمَُوا أنََّماَ عَلَى رسَُولِناَ الْولََياُُ   ﴾01﴿َهََلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوَِ 

﴿0۹﴾ 

 خمر در تمام ادیان حرام شده است

 یَّوِي النَّ اللهُ ثَعَي ا بَمَ»كه همه ادیاِ خیلی با آِ مخالفت دارند بحث خمر است و داریم  اطعمه و اشربه یمی از

. این جوری كه قرآِ بحث خمر را بیاِ كه خمر را حرام كرده ای نیامده مگر این ؛ هیچ نوی«رمْالخَ یمِرِحْتَبِ لاّإ طُّقَ

هایی كه الاِ ماهواره دارد، این است كه  شود. یمی از خاصیت كند، با شدت و غلظت زیادی این بحث طرح می می

های آشيززی جيزء روال برناميه ایين      حجابی و یا در برنامه ریزد با انواع و اقسام بی راحت میقوح خیلی چیزها را 

شيود قيوح ایين چیزهيا      كنیم و این چیزها را ممرر در ممرر شنیدِ باعث ميی  است كه آبجو را به مواد اضاَه می

ميلا  شيیم مفیيد     ور َقه ميا بيا آِ برخيورد شيدیدی شيده      ریخته شود. شاید سرّ بحث خمر كه اینقدر حتی د

دختر وارد آِ اتاق نشود و اگر پسيری مسيت اسيت، ميادر       گوید: اگر پدری مست است، در حالت مستی پدر، می

 پیش این پسر نرود. یعنی یک مست، كسی كه عقل ندارد، هر كار خ َی در این حالت از دستش ساخته است.

مُرهِنَّ در قرآِ به معنی مقنعه است بيه دلیيل   واژه خمر به معنی پوشاندِ و پوشیده شدِ است و خمِار و خُ

پوشاند. چیزی كه عقل را بزوشاند، به واقع خمر است نه مجازاً؛ لذا هم این چیزهایی كيه بيا آِ مسيت     كه می این

  ؛(11)«وأََنهْيَارٌ ميِنْ خمَْيرَ لَيذَّةَ لِلشَّياربِِینَ     »كنند، خمر است و این هماِ چیزی است كه در سوره محمد آمده  می

انهاری كه از خمر است، آِ هم خمری كه باعث لذت نوشندگاِ است، منتها َرق آِ خمر بيا ایين خمير خیليی     

گیرد و گاهی یک خميری اسيت كيه     كشاند و جلوی عقل را می است. یک خمری است كه عقل را به خسوف می

خمر است؛ یعنی طرف، دیگير  دهد كه آِ واقعا اسمش  الشعاع قرار می گیرد، بلمه عقل را تحت جلوی عقل را نمی
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كند. با ولاء حق دارد در جریانی  ابعاد عینی دارد كار میكند، بلمه با  كار نمی و معقولات و علوم ظاهری با مفاهیم

رود. آِ خمر هم در این دنیا هست و هم در آِ دنیا نهر آِ وجود دارد. آیيات زیويای سيوره مطففيین      پیش می

انيد و   هيا نشسيته   ؛ ابرار در بهشت بر تخيت (۹۹-۹2)«عَلَى الْأَراَئِکِ یَنْظُرُوَِ*  أَبْرَارَ لَفِی نَعِیمَإَِِّ الْ» درباره ابرار دارد 

یسُْقَوَِْ مِنْ »هاشاِ شادابی نعمت هست  در چهره  ؛(۹2)«تَعْرِفُ َِی وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِیمِ»بینند  مناظر زیوا را می

نوشند كيه   ها از چشمه سربسته می ؛ این(۹1-۹2)«مسِْکٌ وََِی َِلِکَ ََلْیَتَناَََسِ المُْتَنَاَِسُوَِخِتَامُهُ *  رحَِیقَ مَخْتُومَ

و این تركیويی از چشيمه    (۹2)«وَمِزاَجُهُ مِنْ تَسْنِیمَ» باید رقابت كنندگاِ رقابت بمنند م شده وبا مشُک مهر و مو

عَینًْيا  ». حالا تسنیم چیست؟ اند در رحیق مختوم زدهتسنیم در رحیق مختوم است؛ یعنی یک لیزتونی از تسنیم 

انيد در چشيمه    ها سرشاِ را كيرده  های عجیب و غریب هستند و این ها آِ بدمست ؛ این(۹0)«یشَْرَبُ بهِاَ الْمُقَرَّبُوَِ

كه دارد از   ای خورند! ابرار گاهی یک حالی دارند و معلوم است در حد این است كه این چشمه تسنیم و دارند می

خمر هم به جيد خمير   نوشند و این  خورد، رنگی از خمر گرَته است، ولی مقربوِ خمر خالص را دارند می آِ می

وینيد  گ درباره بعضی مؤمنین ميی بعضی گویند:  است و مجازی هم نیست و این هماِ است كه امیر المؤمنین می

ی امر عظیمی  ها قاطی كردند اما به واسطه ؛ بله این«یمٌظِعَ رٌمْأ مْهُطَالَخَ دْقَوَ»ها قاطی كردند.  این ؛ «لَقدَْ خُولِطُوا»

دهد و آِ خمر كه از نجاسات  ن هم خمر است ولی خمری كه عقل را تحت الشعاع قرار میها قاطی كردند. ای این

 . گیرد برد و جلوی عقل را می است، عقل را به خسوف می

كرده؛ یعنی اگر گاهی عقل  آمده خمر را تحریم می مسئله تحریم خمر در همه ادیاِ بوده و به جد هر نوی می

 آید.  در شخص وجود نداشته باشد، هر كاری از دستش برمی

 اثم به معنی ضرر نیست

 خداوند برای تحریم خمر مماشات نکرده

 خمر به چه سوک تحریم شده؟  كه جای سوره مائده آمده؟ و این كه چرا در این اما این

بقره كه اولین سوره ميدنی اسيت، دارد    ۹10اند. آیه  بعضی از مفسرین در تدریج تحریم خمر مطالوی َرموده

؛ خمر و قمار اثم)گناه( «هِماَسْأَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیسِْرِ قُلْ َِیهِماَ إِثْمٌ كَوِیرٌ وَمَنَاَِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمهُُمَا أَكْوَرُ مِنْ نَفْعِیَ»
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شود كه یعنی آیه دارد  شود و در ِهن مخاطب اثم به معنی ضرر ترجمه می كویری دارد. گاهی این اثم معنا نمی

قوول دارید كيه هميین جيوری القياء      كند؛ یعنی یک منفعتی دارد ولی ضرر آِ بیشتر است. با خمر مماشات می

 شود؟ می

شود كه اول بگوییم خمير خيوردِ    این گام اول تحریم خمر در آیه؛ به عوارتی تدریج خمر این گونه تصور می

خ ف مروت است. بعد یواش یواش بگوییم ممروه است. بعد یواش یواش بگوییم گناه صغیره است و بعد بگيوییم  

كنند كه این یک جور شیره مالیدِ  میَرمایند و به درستی هم نقد  معصیت كویره است! ع مه این مراحل را می

 ها همراه با دروُ است.  است؛ یعنی این حرف

خيواهی   داری گنياه نیسيت، وليی ميی     انيدازی؛ ميلا  بيرده    گاهی یک چیزی گناه نیست و به مرور آِ را برمی

ست كيه  و با یک تدریجی، با یک احمامی این را از سطح جامعه خارج بمنی، منتها یک نمته مهم این ا خردخرد

بگویی چیز كوچمی اسيت!   تدریج هیچ موقع نواید همراه با دروُ گفتن باشد و چیزی را كه معصیت كویره است، 

نساء كيه در ایين آیيه     22بقره آمده و بعد آیه  ۹10گویند اول این آیه  كسانی كه قائل به این تدریج هستند می

؛ ای مؤمنین نزدیک نماز نشوید در «لصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سمَُارَى حَتَّى تَعْلمَُوا ماَ تَقُولُوَِیاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا ا»دارد 

 1گویید. این هم خودش یک نمته مهمی است. حالت مستی تا بدانید كه چه می

خيواب  اند؛ یعنی در حالت مستی دنیا و مسيتی   بعضی از عرَا این مستی را به سُمر دنیا و سُمر نوم هم گرَته

زند! و در َضای خودش است. بالاخره  داند با چه كسی دارد حرف می كه طرف مست اَمار و دنیاست و اص  نمی

 یک تمركزی لازم است.

اند موقع نماز بيا مسيتی    گویند: قدم اول گفتند ضرر دارد و در قدم دوم گفته لذا قائ ِ به این جور تدریج می

إِنَّمَيا الْخمَْيرُ وَالْمَیسِْيرُ    »الشأِ با صراحت آیه آميد كيه    یاِ عمر پیامور عظموارد نشو وسزس در سوره مائده در پا

 كه در ادامه آیه با چند تأكید حممت آِ بیاِ شده.« وَالْأَنْصاَبُ وَالْأَزْلَامُ رجِْسٌ مِنْ عمََلِ الشَّیْطَاِِ َاَجْتَنِوُوهُ

معلوم نیست ما حق داشته باشیم كه چیيزی كيه   این جور بیاِ تدریج نه قرآنی است و نه اص  درست است. 

 كند. آید تدریج چنین كاری می ما اول آِ گناه را كوچک جلوه بدهیم و به نظر می گناهش بزرگ است، 
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 را بیاورید! سوره اعراف ممی است.  22و سوره اعراف، آیه  22آیه  سوره نحل،

ميا از بيین    ؛«مِمَّا َِی بُطُونِهِ مِنْ بَیْنِ ََرْثٍ وَدَمَ لَوَناً خَالِصاً ساَئِغاً لِلشَّياربِِینَ  وَإَِِّ لَمُمْ َِی الْأَنْعَامِ لَعِوْرَةً نُسْقِیمُمْ»

از لابي ی بيدترین    دهیم؛ یعنی اگر خدا بخواهد به شما یک چیز خوب بنوشاند،  پهِن و خوِ به شما شیر تازه می

های این مدلی است  نیست بلمه در همین چ ندِ ها و حالات خوب كند. حواست باشد كه با صحنه چیزها رد می

دهد و این یک عورتی است كه شما باید این مطلب را بگیرید و از آِ عوور كنید. خدا  كه خدا آِ شیر گوارا را می

چیيز بير وَيق ميراد       دهد. منتظر یک دنیای خیليی آرام و هميه   از لاب ی این جور حوادث به آدم شیر خوب می

وَمِنْ ثَمَراَتِ النَّخِیلِ وَالْأعَْناَبِ تَتَّخذُِوَِ مِنْهُ سَيمَرًا وَرِزْقًيا حسَيَناً إَِِّ َِيی     »كه به چیزهایی برسید.  نواشید برای این

كنید. این دیگر كار شماست. ما نخیيل و اعنياب    ؛ از ثمرات نخیل و اعناب شما اتخاِ می«َِلِکَ لَآیَةً لِقَوْمَ یَعْقِلُوَِ

كنید كه یک چیيز بيی    ؛ خمر می«سمر»كنید؟ شما این را یا تودیل به  نخیل و اعناب چه میدادیم و شما با این 

شود از آِ  كرد، یا می ۹شود خرما را رنگینک كنید؛ یعنی می تودیل می« رزق حسن»آید و یا به  خود از آِ در می

نْ بُطُونهِاَ شَراَبٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ یَخْرُجُ مِ»نشیند  رود روی ثمرات می خمر درست كرد و بعد بحث زنوور است كه می

شود، ولی در شفاء بودِ مشتركند.  ها مختلف می نشیند، رنگ عسل ها می ؛ وقتی زنوور روی گل«َِیهِ شِفاَءٌ لِلنَّاسِ

بوینید ما هر كدام باید كاری انجام بدهیم. كارهای ما یک جور نیست. خروجی كارهایماِ هم یک جيور نیسيت.   

كه  شود، با این ای كه داده می ش مختلف است، ولی اگر با وحی الهی حركت بمنیم، آِ موقع آِ خروجیهای رنگ

ولی همه عسل   كه شفاء للناس است مشترک است. هر كدام یک خاصیت دارد، ولی در این  ها مختلف است، رنگ

و معلوم است  «کَ لَآیَةً لِقَوْمَ یَتَفَمَّرُوَِإَِِّ َِی َِلِ»وجود دارد و آِ تگ « تگ»بینید كه در همه این آیات  است. می

 ها باید تعقل و تفمر كرد كه چرا ملا  ما بحث زنوور را آوردیم؟ كه راجع به این

سمر در مقابيل رزق حسين؛    ؛ «تَتَّخذُِوَِ مِنْهُ سمََرًا وَرِزْقاً حسََناً»اجمالا چیزی كه مشخص است، این است كه 

اند كيه   ولی عجیب است كه برخی از این آیه استفاده كرده شود كه این سمر، رزق حسن نیست،  یعنی معلوم می

های ممی خمر را در كنار رزق حسن گذاشته؛ یعنی از آِ به عنواِ رزق حسين یياد كيرده! در     اول خدا در سوره
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یعنيی    ؛«تفصیل قاطع شركت است«  جا تفصیل داده شده، وِ در اینصورتی كه دقیقا برعمس این است. اتفاق چ

 رزق حسن نیست. « سمرا»كه الاِ 

كيه  « سَمَر»گویید: یک چیزی داریم به نام  اگر این جزء پروسه تدریج قرار بگیرد كه شما از آِ اول دارید می

كنید. این جيور بیياِ    ن تودیل میرزق حسن نیست و شما هستید كه این خرما و انگور را دارید به رزق غیر حس

قُلْ إنَِّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهََيرَ  »روید  می 22كردِ درست است و بعد هم در گام بعدی به سوره اعراف، آیه 

، آنچه كه ظاهر است و آنچه كه باطن است، پيس در سيوره    پروردگار من َواحش را تحریم كرده ؛«مِنهْاَ وَماَ بَطَنَ

عراف به عنواِ یک سوره ممی باز تأكید شده كه خدا هرچه را كه روی آِ نام اثم بگذارند، و به آِ اثيم اطي ق   ا

 شود، حرام است. ها مشخص است كه آنچه كه اط ق اثم بر آِ می بمنند، خدا این را تحریم كرده، پس برای آِ

این تدریج كه «. نِ الْخَمْرِ وَالْمَیسِْرِ قُلْ َِیهِماَ إِثْمٌ كَوِیرٌیَسْأَلُونَکَ عَ»دارد كه  ۹10آیه  آییم سوره بقره،  حالا می

شما اول عام را بگيویی، بعيد خياا را بگيویی، بعيد اخيص را بگيویی، بعيد اخيص الخيواا را بگيویی، بعيد بيه              

توانی دروُ بگویی و بعدش راست بگویی! ملا  بگویی ایين   هایش ارجاع بدهی، این درست است، ولی نمی حممت

 یک معصیت صغیره است و خ ف مروت است. این نوع بیاِ تدریج، بیاِ باطلی است.

 گناه کبیره را به گناه صغیره تبدیل نکنید

كه بگویند: ما مجازیم به این جور رَتار! ولی ما مجاز به ایين   كنند برای این ای می بعضی تحریم خمر را زمینه

رزق غیر حسن است و بعيد بگوییيد هرچيه را كيه     « سمََرًا»كه این  بلمه باید هنرمندانه گفت جور رَتار نیستیم، 

ی همه این شمل گرَته كه هرچه كيه نيام آِ را    قرآِ اسم آِ را اثم گذاشت، حرام است. الاِ در َاهمه و ِاكره

هسيت؛ یعنيی آِ   در این بیاِ تدریج هم « قُلْ َِیهمَِا إِثْمٌ كَوِیرٌ»گذارند، این حرام است. بعد بیایید بگویید  اثم می

واقع لحاظ شيده   شناسد؛ یعنی هم آِ تدریج به می« رزق غیر حسن»كسی كه حتی در ممه هست، این را به نام 

 آمده.« اثم عظیم»و « اثم كویر»و هم این وسط دروُ گفته نشده. اثم با تأكید 
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شيمند؛ ميلا  در برناميه     چیزهيا را ميی   ها دارد، این است كه برای شما قوح بعضی  یمی از خطراتی كه ماهواره

انيد   ام كه حتی گفته شنود. دیده كنیم و مرتب طرف این را می گوید: الاِ این آبجو را به غذا اضاَه می آشززی می

 توانستیم! توانیم توی غذایماِ بریزیم! ملا  چه بد شد! كاش می این خیلی برنامه خوبی است ولی ما كه آبجو نمی

بيازی كيه اگير آدم بخواهيد در      كه یک گناهی؛ ملال هيم جينس   ؛ كما اینشود خرد خرد طرف گاردش باز می

الاِ برای خودش كتابخانه تخصصی دارد. موانی دارند   خواهی كند، بار معذرت 2جمعی حتی اسمش را بورد باید 

خواهیيد قرآنيی    بازی هم یک چیزی برای خودش است! اگير ميی   جنس كه انگار گارد را باز كرده كه ملا  این هم

گوید و در ميورد   را در مورد شرک می« ََقدَِ اَْتَرَى إِثْماً عَظِیماً»موقع نگذارید گارد باز بشود. قرآِ آیه  اشید هیچب

انيد خمير را حيرام     همه انویا آميده   ؛«ماَ بعََث اللهُ نَوِیُّ قطَُّ إلا بِتَحْریمِ الْخَمْر»و روایت داریم كه  « اثم كویر»خمر 

گارد باز بشود! همیشه باید شما یک جوری بوینید كه خمر بشود اثم كویر. هرگز نگوییيد:   اند، پس نگذارید كرده

خورد! عرق خوردِ چیز خیلی بدی است. نگذارید  َ نی آدم خوبی است، ولی یک گناه كوچک دارد كه عرق می

این وسط جای معيروف   آید و بعد تر می این از اثم كویر خارج بشود و بشود یک اثم صغیر و بعد خرد خرد پایین 

 «خورند! بدا به حال كسانی كه نمی»رسد به جایی كه  شود و می و منمر هم عوض می

؛ خمر یک گناه خیلی بزرگ است. اثيم بيه معنيی ضيرر نیسيت.      «قُلْ َِیهِماَ إِثْمٌ كَوِیرٌ»گوید  قرآِ در ابتدا می

دانیيد كيه    حتی بيه لحياظ دیزلماتیيک ميی     شود نواید بروید! جا خمر سرو می روایت داریم در مجلسی كه در آِ

در آِ جيا یيک اثيم      شيود،  های ما اگر سر میزی خمر باشد نواید بروند! در مجالسی كه خمر آورده ميی  دیزلمات

اَتد. ما خرد و ك ِ بودِ چیزها را باید از بیانات خود قرآِ متوجيه بشيویم    كویری در حد شرک دارد اتفاق می

 چیزی ك ِ است؟ متأسفانه در بین برخی از این دانشجویاِ هم اَتاده!كه چه چیزی خرد است و چه 

 خمر هیچ منفعت حلالی ندارد

های غیر محلل است. چه كسی گفته مناَع ك  یعنی چیز خوب؟ منفعت انواع  همین منفعت« مناَع للناس»

ولی بحث این است كه آیيا   برد، كند، منفعتی می و اقسام دارد. كسی كه با مشروبات الملی دارد درآمد كسب می

  گوید كه اولا بيه لحياظ گنياه،    این منفعت محلل است یا غیر محلل است؟ حالا قرآِ دارد به مخاطب خودش می
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این یک گناه بزرگ است، ولی به جهت دنیوی یک مناَعی هم دارد. منفعت دنیوی آِ این است كه تيو بيا ایين    

إنَِّماَ الْخَمْرُ وَالْمَیسِْرُ «  این آیه مورد بحث سوره مائده را كه دارد آوری، به صورتی كه وقتی َروشی پول در می عرق

آیيد،   ميی « انميا »گوید: وقتی حرف حصير   ادبیات عرب می« وَالْأَنْصاَبُ وَالْأَزْلَامُ رجِْسٌ مِنْ عمََلِ الشَّیْطَاِِ َاَجْتَنِوُوهُ

نواید این جوری معنا « خمر َقط رجس است»یم محصور َیه آِ در آخر آیه است؛ یعنی باید این جوری معنا كن

آیيد. خمير َقيط رجيس اسيت؛       كه اگر تحت اللفظی معنا كنیم اشتواه در می« َقط خمر رجس است»كنیم كه 

 یعنی هیچ چیز دیگری ندارد. هیچ منفعت محللی ندارد.

ضطر بشود؛ ملا  در بیابانی به شدت تشنه یک نفر م( 110)انعام: «إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ»باب  گاهی می گویید من

دارویيی   ولی خدا در حيرام شيفا قيرار نيداده. در تركیويات دارویيی،        خوب بخورد،   باشد و َقط یک خمری باشد،

براساس تركیوات خمر ساخته بشود، این دارو حرام است. اگر شما در بحث داروسازی از خود پزشيماِ بزرسيید،   

 درمانی خمر موجود در داروها ضعیف و یک سو نگر است.خواهند گفت كه چقدر تأثیر 

آقای حویوی دایی خانواده ماست. وقتی ایشاِ مریض شده بودند، همه متخصصاِ كله گنده را بيالای سيرش   

بست، بعيد از پوسيت    آمد ایشاِ را به یمسری كورتوِ می آورده بودند. یک نفر ملا  دكتر قلب ملال سوپر من می

كرد. دكتر َاضيل   كرد كه كلیه مشمل پیدا می آمد كاری می كرد، بعد متخصص پوست می ایشاِ مشمل پیدا می

ها مال بدِ است چيه رسيد بيه روح!     نگر نداریم كه كل بدِ را نگاه كند. تازه این گفت: ما هنوز طب كل به ما می

ولی همانطور كه خرگوش  یعنی اگر روح را درگیر این معادلات بمنید كه... الاِ پزشمی ما ملال دامززشمی است، 

با اسب َرق دارد آدم هم َرقش با حیوانات در این حد است. اص  كاری ندارد كه چيه مشيم ت روحيی مممين     

گیيرد و بيه آِ    است به وجود بیاید! روح شما مورد غفلت است و الاِ َقط جسم شما زیر تیغ جراحی قيرار ميی  

میاِ خودشاِ هم دارند. و الوته الاِ چاره دیگری نیسيت؛  ها  ها نقدهایی است كه خود پزشک شود. این توجه می

كويد طيرف    دانی كه به شود، آیا این را هم می باعث درماِ كلیه می گویی مشروب الملی ملا  كه شما می لذا این

هيا را كاميل    كنيد؟ آیيا هميه ایين     ای وارد می به دین و ایماِ طرف چه لطمه دانی كند؟ می ای وارد می چه لطمه

ای؟ لذا خدا هیچ دارویی را كه مشروبات الملی دارد قوول ندارد. خدا شفا را در حرام نگذاشيته، مگير در    سنجیده
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كيه   چوِ  حالت اضطرار كه گوشت خوک هم ح ل است. منفعت هم در آیه اص  به معنای منفعت محلل نیست؛

داریم. الوته اگر مناَع  «ت محرمهمنفع»و « منفعت محلله»برای همین  منفعت اعم از مناَع محلل و محرم است؛ 

اش را آب پاشی كند، شامل   یا با شراب جلوی خانه  معتده عند العق ء باشد؛ ملا  كسی بت را بمند پایه قندشمن،

زودگذر است كه رجس است و هیچ   شود؛ لذا هیچ منفعتی بر خمر بار نیست. این مناَع مناَع دنیوی مناَع نمی

 آورد.    طرف با مشروب پول در میملا  منفعت محللی بر آِ بار نیست؛

آوری، ولی این بيا   گوییم این گناه بزرگی دارد و الوته چنین مناَعی هم دارد كه تو با آِ پول در می وقتی می

 «وَإِثْمهُُمَا أَكْوَرُ مِنْ نَفْعهِِماَ»آِ قابل مقایسه نیست؛ یعنی در تزاحم این دو م ک كه 

آید. شاید بعضی از  زحمت به دست می آید كه یعنی نقدی كه بی گونه است. میسر از یسُر می میسر هم همین

زحمت صورت قمار بازی داشته باشد. حوزه ما طرف بازار است و در ایيام دلار َروشيی    های بی این پول درآوردِ

هيای كي ِ هنگفيت یمهيو در      یک پول كنند و شود؛ با هم دست به یمی می این قسمت بازار شویه قماربازی می

زحمت به دست آمده در تعریف  های بی چوِ یمسری پول  خواهم برای این قضیه حمم َقهی بدهم؛ آورند. نمی می

زحمت بيه دسيت آوردِ و بيابتش     َقهی داریم ملال ارث كه بحث دیگری است. ارث كاسوی نیست، ولی پول بی

ها مطلوب دین نواشد. آدم باید ناِ بازو و ناِ َمرش را  ن شاید اینهای خاا رَت هیچ كار نمردِ، در یک دلالی

اند به معنی پيول بيی زحميت بيه دسيت       بخورد. كار بمند. زحمت بمشد؛ برای همین لفظ میسر را از یسُر گرَته

« ةَ وَالْوغَْضَياءَ َِيی الْخمَْيرِ وَالْمَیسِْيرِ    إنَِّماَ یُرِیدُ الشَّیْطَاُِ أَِْ یُوقِعَ بَیْنَمُمُ الْعيَدَاوَ »آمده. در آیات سوره مائده دارد كه 

خواهد بین شما عيداوت   شیطاِ به واسطه خمر و میسر یعنی به واسطه این جور اشربه و با یک كار اقتصادی می

خواهد چنین اتفاقی بیفتد. الاِ این عداوت و بغضاء چه  و بغضاء بیندازد. دشمنی و كینه درست بمند. شیطاِ می

وليی    ؟ اص  منفعت قماربازی چیست؟ منفعت قماربازی َقط برای آِ قماربازی است كه برده است،منفعتی دارد

كند، از نوع تویین  های این نمته را بیاِ می كه در سوره مائده وقتی حممت چه نفعی برای جامعه دارد؟ ضمن این

میسر روابط مردمی را به هم  گوید این خمر و حممت معلوم است كه این وسط اص  بحث مؤمن نیست! دارد می

إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطاَُِ أَِْ یُوقِعَ بَیْنَمُمُ العَْدَاوَةَ وَالْوَغْضاَءَ َِيی الْخمَْيرِ   »زند.  زند. رابطه شخص با خدا را هم بر هم می می
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ر َقط عيداوت و  یعنی هنر خمر و میس خواهد بین شما عداوت و بغضاء درست بمند؛  ؛ شیطاِ َقط می«وَالْمَیسِْرِ

؛ شما را از ِكر الله  و نماز باز بدارد  و ایين  «وَیَصدَُّكُمْ عَنْ ِِكْرِ اللَّهِ»بغضاء است و یک هنر دیگرش این است كه 

 هم در رابطه شخص با خدا، پس این چه منفعتی است؟ این یک منفعت متوهَم است.

 هنر خمر و میسر فقط عداوت و بغضاء است

كنند كه نشاِ بدهند یمسيری منياَع در محرميات     بقره را برای این استفاده می ۹10ن آیه متأسفانه دارند ای

هست! این یک منفعت متوهم است و هنر خمر و میسر َقط عداوت و بغضاء است در روابط مردمی و همین كيه  

سيت، بلميه یيک    زند. این منفعتی هم كه در خمر و میسر است از منياَع محلليه نی   رابطه با خدا را هم به هم می

كنیيد، وليی شيما داریيد      منفعت محَّرم است؛ یعنی درست است كه با قماربازی یک درآمدی داریيد كسيب ميی   

هيای جهياِ را دارد، نيامش را     دانید كه لاس و گياس كيه بزرگتيرین هتيل     زنید. می وضعیت جامعه را به هم می

هر بدی است؛ یعنی خودشاِ هيم متوجيه   دانند كه ش شهر گناه(؛ یعنی خودشاِ هم می) Sin Cityاند  گذاشته

 جا جمع است. های دنیا در آِ هستند. تمام َحشا و بزرگترین قمارخانه

حتی اگر  این آیه َقط برای مؤمن نیست. شما خاصیت خمر و میسر را بوینید كه َقط عداوت و بغضاء است، 

خواهید داشته باشید یيا نيه؟    انسانی میهای خوب  خواهید با خدا رابطه داشته باشی، بالاخره یک رابطه شما نمی

زنيد، نيه روابيط ميا بيین       گیرد، روابط انسانی َیمابین را به هم ميی  اقتصادهایی كه برپایه خمر و میسر شمل می

 وحوش را!

مممن است كسی بگوید كدام روابط انسانی به هم خورده؟! بله كسانی كه در حد وحوش قرار بگیرند كه مورد 

علی القاعده باید از این چیزها پرهیز بمنند. الاِ اگر نگاه بمنیيد   جا هستند،  هایی هم كه آِ بحث نیست و انساِ

شود؛ یعنی این عنصير خمير    بینید تمام این چیزهایی كه همراه با مفاسد جنسی است، دارد با خمر انجام می می

كياری كيه     آمیيزد،  ميی عنصری جدی در مفاسد است. چوِ اگر كسی عقل داشته باشد، بيا محيارم خيودش در ن   

تواند چنین كياری كنيد؟ پيس بایيد عقيل نداشيته باشيد! ليذا          كنند! پس چه جوری انسانی می حیوانات هم نمی
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جزء جدی این جور َاصله اخ قی است. این  drank بینید كه این َساد همراه با این مشروبات الملی است و  می

 مطلب را جدی تلقی بمنید.

شود، كه این اثم كویر است و بعد هم نهایتا در سوره نساء كه بعد از بقره  در سوره مائده این جوری تأكید می

؛ در این حالت اصي  بيا خيدا    (22)نساء: «لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سمَُارَى»شود كه دارد  تر می آمده، این مسئله جدی

شود و به حممت آِ اشياره   شات باشد! و در سوره مائده صراحتا تحریم میكه جزء مراحل مما حرف نزِ! ، نه این

ها رابطه انسانی را به هم  كه این« َِی الْخَمْرِ وَالْمَیسِْرِ إنَِّماَ یُرِیدُ الشَّیْطَاُِ أَِْ یُوقِعَ بَیْنَمُمُ العَْدَاوَةَ وَالْوَغْضاَءَ»شود  می

؛ آیا شما منتهيی  «َهََلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوَِ»زند.  و رابطه الهی را به هم می «هِ وعََنِ الصَّلاَةِوَیَصدَُّكُمْ عَنْ ِِكْرِ اللَّ» زند. می

خواهید شد؟ آیا از این خودداری خواهید كرد؟ چقدر بگویم؟! حممتش را گفتم كه این رابطه جامعه ميؤمنین را  

 زند. به هم می

 آمده باشد: كه مممن است در این نقطه من اشاره كنم به سرّ این

 وَ نٌطْي ه بَنِي طْوَلِ»بوینید قرآِ هنوز دست نخورده باقی مانده و قرآِ باید به جد شماَته شود. اگر ایين قيرآِ   

 و سوعین هم ع مت كلارت است.« نٌطْبَ ینَعِوْسَ لیَإ نٌطْه بَنِطْوَلِ

منعطف نسوت به هميدیگر  پس اگر قوول بفرمایید كه آیات قرآِ حالت ثنو دارد نسوت به همدیگر و ملاانی و 

 است

 ما سه تعویر عداوت و بغضاء در این سوره داریم: 

ميا از ایين     ؛«وَمِنَ الَّذِینَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أخََيذْناَ مِیلايَاقَهُمْ  »كند:  سوره مائده در مورد نصارا بیاِ می 12در آیه 

ها یيک حظيی از آنچيه بيه آِ      ؛ این«حَظًّا مِمَّا ُِكِّرُوا بِهََِنسَُوا »ها  نصارا میلااق گرَتیم درباره نقض میلااقشاِ این

؛ ميا بيین   «ََأغَْرَیْناَ بَیْنَهُمُ العَْدَاوَةَ وَالْوَغْضاَءَ إِلَى یَوْمِ الْقِیاَمَيةِ »متذكر شدند، َراموش كردند. حالا این حظ چیست؟ 

ها هم به  ز قیامت به جاِ همدیگر بیفتند. اینها عداوت و بغضاء اغراء كردیم و برانگیختیم كه این نصارا تا رو این

ها بيوده كيه    ای از دین میاِ این واسطه َراموشی یک حظ است! حالا سؤال است كه این حظ چیست؟ یک بهره
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ها هماِ و بيه هيم ریخيتن     ها بیروِ كشیدیم، و بیروِ كشیدِ این عامل  از میاِ این وقتی ما آِ را از میاِ این

 «.ََأغَْرَیْناَ بَیْنَهُمُ العَْدَاوَةَ وَالْوَغْضاَءَ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ سُوا حَظًّا مِمَّا ُِكِّرُوا بِهََِنَ»همه چیز هماِ! 

 22! منتها با قرائنی! این آیه را در كنار آیه  گوید، ها می كه همین مطلب را راجع به یهودی 22حالا بیایید آیه 

ها بسته باد! و لعنت شيدند   دست این  ؛«قالُوا بِما وَلُعِنُوا أَیدْیهِمْ غلَُّتْ مَغْلُولَةٌ اللَّهِ یدَُ الْیهَُودُ قالَتِ»َبوینید! دارد كه: 

؛ دو دست خدا باز است. عرض كردیم كه مؤمن دو تا دست دارد و دو تيا  «مَوْسُوطَتاِِ یدَاهُ بَلْ» بدانچه كه گفتند

تعویر را راجع به خدا و موسی بن جعفر هيم داریيم كيه    و این « كلتا یدیه یمین»دستش هم دست راست است 

یعنی دست این موجود، با یمُن و بركت است و هر كاری كه بخواهد بمند با بركت است و تعویر زیوایی حضيرت  

. ؛ هرجا باشم مواركم. بگذاریدش در ایراِ مويارک اسيت  (21)ميریم:  «وجََعَلَنِی مُوَارَكاً أَیْنَ ماَ كنُْتُ»عیسی دارد كه 

بگذاریدش خارج از كشور، موارک است. این وجود موارک است. این خودش انگار یک كلمه طیويه اسيت. هرجيا    

 دهد.  كند و برگ و بار می بینی ریشه می بروی می

ِ    شناختیم، این كسی را می»گفت:  حاج خانم ما می جيا ریشيه    جا بود بابركت بود و وقتيی آمریميا رَيت، در آ

 های مواركی هستند. ها آدم این« محرم برگزار كرد. همه را با مسائل شرعی آشنا كرد.دوانید. آدم جمع كرد. 

)مائيده:  «اناً وَكُفْرًا وَأَلْقَیْناَبَلْ یدََاهُ مَوْسُوطَتَاِِ یُنْفِقُ كَیْفَ یشَاَءُ وَلَیَزِیدََِّ كَلاِیرًا مِنْهُمْ ماَ أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ طُغْیَ»

 )باید زیاد قرآِ بخوانید( كند. حالا این عوارت را داشته باشید. ها را زیاد می كفر كلایری از آِ؛ طغیاِ و (22

قيرآِ اسيت، وليی    « ماَ أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّيکَ »شد عرض شد كه درست است كه  زمانی كه این آیات بحث می

كنيد؛   ها را بلند ميی  كفر و طغیاِخود قرآِ یک عنصر به شدت محوری دارد كه قلب قرآِ است و این است كه 

كنيد. صيرَاً وجيود كلميات توحیيدی       یعنی وجود چنین عنصری در قرآِ است كه دارد طغیاِ و كفر ایجاد ميی 

گوییم؟ در خود آیات كه دقيت كنیيد،    ریزد. این را از كجا می محض نیست كه یمهو جوامع و َراعنه را به هم می

یعنيی معليوم   « وَأَلْقَیْناَ بَیْنَهُمُ العَْدَاوَةَ وَالْوَغْضاَءَ إِلَى یَوْمِ الْقِیاَمَيةِ »گوید:  می 22یک تحلیلی هست كه در ادامه آیه 

وجود دارد كه وقتی آِ را از میاِ برداشتی، « ما انزل الیک»ای از  است در مورد یهودیت، یک حظ َراموش شده

 كند.  ها طغیاِ و كفر درست می ؛ این«ى یَوْمِ الْقِیَامَةِوَأَلْقَیْناَ بَیْنَهُمُ العَْدَاوَةَ وَالْوَغْضاَءَ إِلَ»
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سير جيایش   « رسِيالَتَهُ  بَلَّغْتَ ََما تَفْعَلْ لَمْ وَإِِْ رَبِّکَ مِنْ إِلَیْکَ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ الرَّسُولُ أَیُّهاَ یا: »22حالا بیایید آیه 

 وَ التَّيوْراةَ  أَقيامُوا  أَنَّهُيمْ  وَلَوْ»به شهادت آیه قول كه دارد  قرآِ است،«  إِلَیْکَ أُنْزِلَ ما»توضیح دادیم كه منظور از 

دارد به هماِ اشاره  22، منتها یک عنصر محوری در قرآِ است كه در این آیه «رَبِّهِمْ مِنْ إِلَیْهِمْ أُنْزِلَ وَما الآنجیلَ

 كه معنا ندارد! « هرچه نگفتی، نگفتی»؛ «رسِالَتَهُ بَلَّغْتَ ََما تَفْعَلْ لَمْ وَإِِْ»كه بگوید:  شود. این می

 اقامه همه ادیان جز با ولایت میسر نیست

تيرین حيرف    ای یک چیزی است كه هم قرآِ است و هم ریشه« رَبِّکَ مِنْ إِلَیْکَ أُنْزِلَ ما»پس معلوم است كه 

اگر نگویی رسالتت را انجام همه تأكید گفته باشد كه  شود كه قرآِ چیزی را با این قرآِ است. و این هم این نمی

 ءٍ شَيیْ   علَيى  لسَْيتُمْ  الْمِتابِ أهَْلَ یا قُلْ»ای! و بعد هم نگوید! پس حتما گفته و آِ هم در آیه بعد است كه :  نداده

مه كنیيد و بيا چيه    كه اقا ؛ شما هیچ چیز نیستید مگر این«رَبِّمُمْ مِنْ إِلَیْمُمْ أُنْزِلَ وَما وَالآنجیلَ التَّوْراةَ تُقیمُوا حتََّى

ایستد.  شود و سرِپا می ؛ دین با چنین چیزی اقامه می«رَبِّکَ مِنْ إِلَیْکَ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ»شود؟ با هماِ  چیزی اقامه می

نه َقط اقامه قرآِ! بلمه اقامه هر كتب آسمانی با عنصر ولایت است و این همياِ   ی تورات و انجیل و قرآِ،  اقامه

های تسویح بيه هيم    یمهو دانه است كه اگر ملال نم تسویح این را از این دین بیروِ بمشی،  ای حظ َراموش شده

ی دیين بایيد دیيده     كند. یعنی هماِ تسویح منظم كيه در نظيامواره   ریزد و این دیگر القاء عداوت و بغضاء می می

« ولیّ»جیل؛ یعنی خود انویاء شود و هم اقامه ان ی تورات با آِ انجام می بشود، این یک عنصری است كه هم اقامه

بيوده.  « وليی » بوده. حضرت موسی « ولی»بودند و این مفهوم ولایت، مفهومی جعلی نیست. خود حضرت عیسی 

ها جمع  ها دارای مقام ولایت بودند كه در محوریت حمومت قرار بگیرند تا مردم دور این بوده. این« ولی»پیغمور 

 است.« رَبِّکَ مِنْ إِلَیْکَ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ»قرآِ با همین بشوند. این اقامه تورات و انجیل و 

جا با تویینی كه  این« وَكُفْراً طُغْیاناً رَبِّکَ مِنْ إِلَیْکَ أُنْزِلَ ما مِنْهُمْ كَلایراً وَلَیَزیدََِّ»را كه نگاه كنید  20حالا آیه 

 كند. دارد طغیاِ و كفر درست میشود، همین است كه  می« رَبِّکَ مِنْ إِلَیْکَ أُنْزِلَ ما»از 

آیا مسئله این بوده كه بگویند: آیا شما قوول داری كه خدا یمی است؟! و بعد بجنگند كه چرا گفتی خدا یمی 

جا توضیحات مفصل دادیم كه وقتی این عنصر  ها نووده! ما آِ است؟! اص  این چه حرَی بوده كه شما زدید؟! این
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برانگیز است. بارها عرض كردیم این مملمت زماِ پهلوی هميه   شود، ك  دشمن میبه عنواِ عنصر حاكمیت وارد 

زنی بود و دشمن هم نداشت، ولی وقتی عنصير   چیز داشت، خمس و زكات و نماز  و محرم و گریه و دسته سینه

اسيت.   كند و از این به بعد دشمنی بيا او طویعيی   شود، این دین دشمن پیدا می حاكمیت دینی و ولایت پیدا می

انگیيزد، پيس آِ حيظ     ؛ این دیگر طغیاِ و كفر برمی«وَكُفْراً طُغْیاناً رَبِّکَ مِنْ إِلَیْکَ أُنْزِلَ ما مِنْهُمْ كَلایراً وَلَیَزیدََِّ»

 َراموش شده معلوم شد چیست.

اوَةَ وَالْوغَْضَياءَ َِيی الْخمَْيرِ وَالْمَیسِْيرِ     إنَِّماَ یُرِیدُ الشَّیْطَاُِ أَِْ یُوقِعَ بَیْنَمُمُ الْعدََ» 01در این سوره مائده در این آیه 

وَأطَِیعُوا اللَّهَ وَأطَِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ََإِِْ » و ب َاصله دارد « وَیَصدَُّكُمْ عَنْ ِِكْرِ اللَّهِ وعََنِ الصَّلاَةِ َهََلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوِ

كه به تفمیک، اطاعت خدا و اطاعت رسيول آورده شيده و اطاعيت    « لِناَ الْوَلاَُُ الْموُِینُتَوَلَّیْتُمْ َاَعْلمَُوا أنََّماَ عَلَى رَسُو

كنيد، نياظر بيه     شود و رسول عنواِ مستقل پیدا ميی  ها تفمیک می تمرار شده. بارها عرض شده وقتی این اطاعت

شود، هماِ  اَراز می دهند كه در جایی كه اطاعت رسول هماِ بحث اطاعت است. این را ع مه مفص  توضیح می

جایی است كه خود رسول به عنواِ حاكم و ولیّ جامعه اس می مطرح است. شاید سرّ دیدِ خمر و میسر با این 

عوارت در َرایند حمومت دینی و جریاِ ولایت اسيت؛ یعنيی زاویيه و بيرش دیيدِ ایين بحيث بيا بيرش بحيث           

رد؛ یعنی این جور نیست كه قيرار بيوده خمير تحيریم     َرق دا« ویسئلونک عن الخمر والمیسر قا َیهما اثم كویر»

های عداوت و بغضاء كه در این سوره  اند. َقط بحث این نیست. این عوارت بشود و كم كم حمم آِ را محمم گفته

رسد برش جدیدی از این بحث است؛ یعنی دارد نسوت به خمر و میسر نگياه   مورد مطالعه قرار بگیرد، به نظر می

یک بحث اقتصادی كردیم. كه یيک  « اللذین یحاربوِ الله و الرسول»كه در بحث محاربه كه دارد  كند كما این می

، چيرا آِ وسيط   «مَنَ شهََرَ السِّ حَ لاخاَََية النياس  »كشی و  جور محاربه وجود دارد با نظام اس می نه از باب قمه

و ربا بيه عنيواِ محاربيه بيا خيدا       (۹20)بقيره:  «هِ وَرسَُولِهََِأَِْنُوا بِحَرْبَ مِنَ اللَّ»كرد؟ و بعد گفت:  بحث ربا را مطرح 

كشی پاس  مطرح شد؛ چوِ یک جوری از محاربه وجود دارد و برش و زاویه دید خاصی دارد؛ شما اگر درس نقشه

دانید كه اگر بخواهید پرسزمتیو یک جسم را داشته باشید، دو تا تصویر هم كاَی نیست. حيداقل   كرده باشید می

بینیيد كيه از    تصویر لازم است تا نمای كل این جسم را داشته باشید وگرنه شما یک چیزی را مستطیل ميی سه 
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یک زاویه دیگر دایره است، در حالی كه نه مستطیل است و نه دایره، بلمه استوانه است. اگر شما یک جهت دیگر 

 –اخ قيی   -. گاهی شما با مواحث دینید. حالا یک چیزی وجود دارد به نام خمر و میسرَهمی آِ را نوینید نمی

داری كه این یک برش این بحث است و یک برش و زاویه دید دیگری در این بحث وجود دارد  الهی و نماز رابطه

كند؟ از این زاویه آنچه خمر و میسر رقيم   كه خمر در مسئله حاكمیت دینی دارد چه نقشی را بازی می و آِ این

روابط  -1نی است. حالا یک جامعه دینی هست كه دارد به دو جور روابط احتیاج دارد. لطمه به جامعه دی زند،  می

رابطه او با خدا. مردم در َرایند جامعه دینی به این روابط احتیاج دارند. باید بيا خيدا    -۹انسانی َیمابین خودش 

ند و این خمر و میسر به طور شود َقط ارتواطات عرضی داشت، ارتواطات طولی لازم دار ارتواط داشته باشند. نمی

زنيد؛ ایين جيور خيوردنی و ایين جيور روابيط         خاا چیزی است كه قطعا به این روابط جامعه اس می لطمه می

های مختلف و از زوایيای   شود برش جدیدی از این داستاِ. اشمالی ندارد این داستاِ را با برش اقتصادی. این می

الوته از متن ظياهر    های مختلف دید، تواِ به گونه كه در آِ هست، می مختلف بوینیم. این داستاِ را با كدهایی

كننيد و ارتوياط او را بيا ولایيت      گوییم خمر یعنی كسانی كه عقل انساِ را مخمور می كنیم و نمی هم عدول نمی

یين  كنند! نه! لزومی ندارد دست از ظاهر آیه بشوییم. خمر یعنی خمر و میسير هيم یعنيی قماربيازی و ا     قطع می

واژگاِ سر جای خودش محفوظ است، منتهای مراتب، بحث عوض كردِ واژه نیست، بحث َقيط عيوض كيردِ    

، بعید نیست این زاویه دیيد انتخياب شيده    «وَأطَِیعُوا اللَّهَ وَأطَِیعُوا الرَّسُولَ»زاویه دید است كه وقتی بعد آِ آمده 

 2باشد.

 !صلوات                                                                                                       

                                                           
َرماییيد؟   ای ميی  الحمد لله جا نوود نشستیم جلوی آقا و مسئولیم هم نشسته بودنيد، بيه ایشياِ گفيتم توصيیه      من چند روز پیش خدمت حضرت آقا بودم..  1

دانیم َیلم چیسيت( و گفتنيد: آخير مين      ای كردند كه حالت َیلم هم نداشت )چوِ ما اهل بخیه هستیم و َیلم بازی كردیم می ایشاِ اولش برخورد متواضعانه

هيا بگوییيد نمازشياِ را بيا توجيه نسيوت بيه ایين          من چه كسی هستم كه بخواهم چیزی بگویم؟! بعد از مدتی ممث گفتند به جواِچه بگویم؟! یعنی كه اص  

ت است. بعد گفتنيد هير موقيع حواسيتاِ پير     « حَتَّى تَعلَْمُوا ماَ تَقُولُوَِ»زنند؛ یعنی كسی در مقابلشاِ قرار گرَته، این هماِ  بخوانند كه با كسی دارند حرف می

 شود و َرصت از دست رَته! شود، ولی در پیری نمی شد، با همین َمر جمعش كنید و گفتند: اگر در جوانی به این اهتمام كنید ملمه می

 كنند . رنگینگ یک غذای جنوبی است كه با گردو و آرد و خرما حلوایی خوشمزه درست می ۹

 به مناسبت محرم.  2

 رابطه محرم با ظهور
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با دو سند عالی و یک سند خوب این روایت گفته شده و به هرجهت سند معتور اسيت. اميام بياقر بيه     «. كراهیه التوقیت»، بحث 221، ا 1ج روایتی از كاَی، 

خيدا امير َيرج را در     ؛«إَِّ اللهَ توارک وَتعالی كاَِ وقَّتَ هذا الأمر َی السوعین»گویند: یقول: یا ثابت )نام ابوحمزه ثمالی ثابت بن دینار است(  ابوحمزه ثمالی می

گرَيت و شيروع    آميد و كوَيه را ميی    كه َرض بفرمایید امام حسین به كوَه می اتفاق بیفتد. ملال این 28هجری گذاشته بود. قرار بود امر َرج در سال  28سال 

یک موقعی حضرت آقيا بيه ایين روایيت      شد و شیعه به َرج خودش رسیده بود. من خودم شاهد بودم كه جنگید و حمومت دینی تشمیل می كرد با یزید می می

 كردند.   برای حرف دیگری استناد می

وقتی امام حسین شهید شدند، خدا به واسطه كاری كه كردنيد، بير زمینیياِ غضيب كيرد.       ؛ «َلمَّا قُتِلَ الحسین اشتدَّ غضب الله علی أهل الأرض»ادامه حدیث: 

بینید روایات امام باقر و امام صادق خیلی َيرج را قریيب الوقيوع     هجری؛ ملا  در دوره امام صادق؛ لذا می 128؛ امر َرج رَت در سال «َأخَّرهُ علی أربعین مِئه»

آقا َ نيی از شيیعیاِ     گویند: و ظاهری كه برای شیعه مشخص شده این گونه است كه؛ ملا  طرف بدهمار بوده و َراری است، بعد به امام باقر می  دهد؛ نشاِ می

های او را بدهیم، اما اگر قرار است وضع عوض شيود بيه او بگيوییم َعي       كشد ما جمع شویم و قسط قرض ده و َرار كرده، اگر َرج طول میشماست، بدهمار بو

صيادق ایين   بینید كه متفاهم در ِهن شیعه با القاء اهل بیت این بوده كه به شدت القائات زماِ امام باقر و امام  َراری باش! ك  قرار است قضیه عوض شود! می

حيدَّثْناكم وَمَيذَّعْتُمُ   »گوینيد:   هجری اتفاق بیفتد. بعيد ائميه ميی    128است كه َرج همین الاِ قرار است كه اتفاق بیفتد! قرار هم همین بوده كه َرج در زماِ 

اسيرار ميا را پخيش كردیيد. پيرده از روی اسيرار ميا         ؛ شما رَتیيد «ََمَشَفْتم عنَّا السَّتْر»دادیم  زدیم و داشتیم جماعت تشمیل می ؛ ما با شما حرف می«الحدَیِث

 برداشتید.

كردند و حميام وقيت    رَتند اسرار انویاء را پخش می كشتند، بلمه می ها خودشاِ  انویاء را نمی یهودی  آمده كه این« ویقتلوِ النویین بغیر الحق»در تفسیر آیه  

و پخش كردِ اسيرار اسيت.     كنید، این خیانت اِاعه كند َاش می  ی اولیاء و تداركاتی را كه دارد میكشتند؛ یعنی وقتی شما اسرار حمومت ها را می آمدند این می

یَمحْيَقُ  »كننيد   ؛ َرج رَت  به زماِ نامعلومی و بعد به این آیه قرآِ از سوره رعد استشيهاد ميی  «ولَمْ یجعل الله له وقتا بعد ِلک وقت»گویند: َرج رَت  بعد می

هجری بشود و بعد هم رَت بيه ناكجيا آبياد و دیگير      128هجری بشود و بعد قرار بود  28؛ در لوح محو و اثوات قرار بود «لاوت و عنده ام المتابالله ماَ یَشاء و ی

 معلوم نیست چه زمانی َرج بشود؟ ولی در این لوح محو و اثوات َرج مقدر شده.  

 مطلب همین جوری است.  ؛«قدَْ كاََِ كذلک»ق گفتم و حضرت گفتند: گوید من این روایت امام باقر را به امام صاد بعد ابوحمزه می

ارد كيه ميا   ای كه در این روایت است و به امام حسین ربط دارد این است كه ما گاهی برخوردماِ با امر َرج این جوری است كه معتقدیم َرج یک زمانی د نمته

دقیق متوجه شوید و خلط این دو لوح نشود، الاِ عمر ما مشخص اسيت یيا نیسيت؟ هيم آره و هيم نيه!       كه  كنم برای این دانیم. من این سؤال را از شما می نمی

ی هميه   بندی شده های آخوندی است( اگر منظورتاِ در لوح محفوظ است كه همه چیز مشخص است و آِ لوح به ما ربطی هم ندارد! جمع ها از آِ جواب )این

كنیيد؟   دهید و صيله رحيم ميی    كه مشخص است، این است، پس چرا برای طول عمرصدقه می ولی اگر منظورتاِ از اینشود لوح محفوظ،  ها می ها و ت ش اراده

 كند، سرِكاریم؟ گویند صدقه عمر را اضاَه می كه می های المی است یا واقعی؟ آیا این ها حرف این

خواهید تقيدیر خيود را رقيم بزنیيد، آیيا       است. شما در شب قدر كه می« و و اثواتلوح مح»جواب: آِ لوحی كه ما با آِ ارتواط داریم و اص  به ما مربوط است 

خواهیيد رقيم بزنیيد، در اليواح      جا كه اص  محفوظ اسيت! شيما تقيدیرتاِ را در ليوح محيو و اثويات ميی        خواهید رقم بزنید؟ آِ تقدیرتاِ را در لوح محفوظ می

خوانید؟ دعای َرج َقط برای این است كه ما را در امير َيرج    مس و مشخص است، شما چرا دعای َرج میتری كه به شما مربوط است. آیا اگر امر َرج َی پایین

 ی مغفول در امر َرج است. نمته  دارد؟ آیا ما تماشاگر َرج هستیم، یا سازنده َرج؟ به اعتقاد بنده این آماده نگه

وده كه َرج را جلو كشیده كه برخی معتقدنيد. اتفاقيا بيا ظليم و َسياد َيرج بيه عقيب         ای كه در این روایت مشخص است، این است كه آِ ظلم و َساد نو نمته

. باز ميردم خیانيت   128ای با امام حسین بیعت كردند، بیعت شمستند و سر پسر پیغمور را بالای نی كردند و َرج را عقب بردند! رَت به سال  رود! یک عده می

ی بسیار مهمی اسيت. َيرج    ج را عقب انداخت. پس ما تماشاگر َرج نیستیم، ما بازیگر َرج هستیم. این نمتهكردند و دوباره َرج به عقب رَت. خطای شیعه َر

 زمانش معلوم نیست چه زمانی است.

و مين نگيراِ   شيود   دهیم و این قضیه خیلی دارد جدی ميی  این یعنی انگار ما داریم از لوح محفوظ خور می اَتد،  كه َرج همین اخیر اتفاق می وانمود كردِ این

سال دیگر آقا نیاید ما باید جواب اَمار عمومی را بدهیم! یعنی اگر قرار است این اواخير اتفياق بیفتيد، آِ سيید      1۹داستاِ این جور تویین هستم؛ یعنی اگر تا 

وتر است؛ سفیانی در ارتش سوریه! یيک گيام   گویند َرج یک گام جل گیرند. یک عده هم می شود آقا. بعد خطوا در این زمینه دارند از هم پیشی می خراسانی می

شدت مخدر و مخرب كه ميلا    شود به یک نگاه به گویند: اص  سفیانی خروج كرده؛ یعنی دیگر تمام است! و گاهی این تودیل می ام، می جلوتر كه جدیدا شنیده

هيا   كنند ولی خروجی این حيرف  گویم خود این اَراد دارند القاء می ه! نمیگویند آقا دیگر تا آِ موقع آقا آمد سال برنامه ریختیم، می 18وقتی ما نشستیم برای 

های اخیر بیایيد! در صيورتی كيه زمياِ امير       اَتد كه آقا دیگر باید در همین سال شود. در سطح جامعه چنین اتفاقی دارد می در سطح جامعه آخرش همین می

یعنی الاِ چه امری لَنگی وجود دارد كه باید بيه آِ توجيه كنيیم؟ امير َيرج مهيدی را در َضيای         نه تماشاگر َرج؛  ساز هستی، َرج اص  معلوم نیست. تو َرج

مشيخص اسيت.   « دوسيت »جامعه باز بمنیم كه مردم به وظایفشاِ آشنا بشوند نه به عنواِ منتظراِ حضرت بلمه در هر زمانی بایيد ایين را القياء بمنيیم. الاِ     

ای وجود ندارد. نه دشمن شناسی از روی دلار و برج آبیليیس و   هم مشخص است. هیچ حالت منتظره« ظیفهو»مشخص است. « ولیّ»مشخص است. « دشمن»

ها دشيمن هسيتند!    ها به عنواِ اط عات عمومی است( كه ملا  بگوییم تک چشم روی دلار است، پس معلوم است كه آمریمایی آید )این در می 11تک چشم و 
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اند كه ما به جزئیات توجه بمنیم، در حالی كه در كلیت قضیه، واضح است كيه آمریميا دشيمن     ها را خودشاِ یاد داده حرف كنم این لو رَت! بلمه من گماِ می

اش بيه ميا از زمياِ     گوید بيدهی  ها تردیدی نیست. جالب است كه آمریما هنوز نمی است. معلوم است كه صهیونیسم دشمن نظام اس می است. در دشمنی این

دانند، مگر به تخمین. این كشوری اسيت كيه بيا ميا ایين جيوری دارد بيازی         دانید كه عددش را مسئولین ما نمی گوید! می نوز عددش را نمیشاه چقدر است! ه

عيت  كند. دوست و دشمن و ولی هم واضح هستند و وظیفه هم واضح است كه انساِ دستش را بگذارد در دست مسلم و با امام حسین بیعت كنيد و ایين بی   می

لیاقت! یک بار دیگر چیزی به نام حمومت دینی تشيمیل شيد و شيما زدیيد      و خواهند گفت ای مملمت بی« اشْتدََّ غَضبَُ الله»را نشمند كه اگر بشمند، خودش 

از احتميالات   رود به این سمت كه منتظرم امام حسین به كوَيه بیایيد. ایين یميی     كند، تمام هوش و حواسش می زیرش! اتفاقا كسی كه با مسلم دارد بیعت می

ایين حيرف   »گویند! كه من خودم شاهد بودم كه آقا به یمی از خطوای مشهور یک انتقاد خیلی تند جلوی همه كردند كه  است خ ف آنچه كه بعضی خطوا می

كنيد، بلميه    َحشيی نلايارش ميی   رسد  اولا كوَه شهر بدی نووده كه هركه می« گویید آمدِ امام حسین به كوَه برای اتمام حجت بوده شما اشتواه است كه می

انيد و   بقیه به این كارهيا كيار نداشيته    اند،  ی نامه نوشتن داشته ها عرضه بهترین یاراِ اهل بیت در كوَه بودند و بهترین شهر برای اهل بیت كوَه بوده. اص  این

 حجت، بلمه جایی برای تشمیل حمومت دینی بود.   امام حسین كوَه را انتخاب كرد و یمی از احتمالات كام  عق یی امام حسین نه برای اتمام

شمنیم و نه احتیاج داریم به عاشورا و گریه بر ابی عودالله و نه احتیاج داریم به قیام توابین و نه احتیاج داریم به قیيام مختيار.    پس ما نه بیعتماِ را با مسلم می

منتها بعد از گناه است. در این پيیچ تياریخی     ه حمومت دینی امام حسین. توبه خوب است،َضیلت گریه بر امام حسین را هم نخواستیم. ما همه را بخشیدیم ب

گرَت و امير َيرج هيم انجيام شيده بيود.        اَتاد. حمومت دینی امام حسین شمل می شمستند این اتفاقات هم نمی كردند توبه هم لازم نوود. بیعت نمی گناه نمی

اش ایين   ها اگير معنيی   كنیم! این گریه كه داریم گریه می كنیم از این كنیم! كلی هم حال می شستیم داریم گریه میخودماِ برداشتیم َرج را عقب انداختیم و ن

نم باز قیيام تيوابین   باشد كه من غلط بمنم كه دیگر بیعت با مسلم را بشمنم، به ارواح اجدادم خندیدم اگر بخواهم یک بار دیگر با مسلم بیعت بشمنم! بعد بنشی

 شود و یک عده بنشینند گریه بمنند كه ما اهل ایراِ نیستیم!و مختار ب

اش معلوم است. اگر نگراِ این هستید كه امام زماِ بیایيد و كسيی او را    توجه بفرمایید كه یک سر امر َرج دست ماست و دوست و دشمن و ولی و وظیفه همه

(؛ ه كت با بینيه اسيت. احیياء هيم بيا      2۹انفال: «)هَلکََ عنَْ بَیِّنةََ ویَحَْیَى منَْ حَیَّ عنَْ بَیِّنةََ یهَْلکَِ منَْ»ِنشناسد، ابدا این جوری نیست. این اصل قرآنی است كه 

باشيد و  های قليوش را بسيته    (، بله اگر كسی دریچه12نمل: «)وَجحَدَُوا بِهاَ واَسْتَیْقَنَتْهاَ أنَْفُسُهُمْ »شوند كه این امام زماِ است.  بینه است. یعنی همه متوجه می

هایی بیفتد. یعنی با نائب او وقتی بیعت نمرد، بيا خيود او هيم     بیاید، مممن است به شک« ولیّ اصلی»هایش را با مسلم تجدید نمرده باشد، در موقعی كه  بیعت

واحيد مانيده، حيالا مين      1: از درسيم  گویيد  كه خواهد شناخت، ولی آمادگی ندارد؛ ملا  می معلوم نیست چه كار بمند! او در یک تردیدهایی خواهد رَت، یا این

َهمیدنيد   َهمد؛ همياِ جيور كيه هميه ميی      كه می آیم! یا ملا  تا ما زِ گرَتیم، آقا آمد! یعنی طرف دامنش از تعلقات جمع نیست با این درسم را تمام كنم می

ام( دامنشياِ جميع    ها صحوت كيرده  رَتند )من با آِ كه نمی نه جنگ بین دو تا باطل! منتها بسیاری از كسانی  جنگ بین ایراِ و عراق جنگ حق و باطل بود،

كه طرف همه وظایف مربيوط بيه ایين     ها بروند. این آمادگی باید كسب بشود. این نوود. آمادگی روحی نداشتند و درس و دانشگاه و این و آِ همه نگذاشتند این

خواهم تأكید بمنم؛ یعنی َرج ساز! اثری هيم   این معنا دقت بفرمایید! روی این معنا میپیچ تاریخی حاكمیت را اگر انجام بدهد، خود همین یعنی ظهورساز! به 

كند كيه كيار    گویم دعا برای َرج اثر ندارد، ولی اثری كه كار دارد، دعا ندارد. اص  دعا آِ موقعی اثرات خودش را نمایاِ می كه این كار دارد، ابدا دعا ندارد. نمی

دار اسيت. بایيد كيار     آید! این دعا هم سر جای خودش خنده دار به نظر می اند برود با دعا كنمور بدهد! چه جوری این كار خندهملا  یک كسی درس نخو  هست؛

قی ریزی كرد و دعا كرد. بعد هم اینقدر َرج را قریب الوقوع نشاِ ندهید! این كار بدی است؛ یعنی اگر خيدای نميرده بيرای آقيا اتفيا      كرد و دعا كرد. باید برنامه

سيال اخیير    1۹-18بیفتد باید بایستیم جواب اَمار عمومی را بدهیم كه این سید خراسانی چه شد؟ این كه رَت! یک جوری نواید وانمود كيرد كيه در هميین    

مياِ؟   وظیفيه سال چهلم انق ب اس می! مليت را گذاشيتید سير كيار؟ چيه چیيزی الاِ لنيگ ایين نمتيه اسيت؟            ۹812، بعد ۹880گویند:  باید بیاید! اول می

كه سيید خراسيانی بيه ایشياِ تطویيق       آید از این شوند و بدشاِ می دانم چقدر آقا ناراحت می ماِ؟ و من می ماِ؟ ولی شناسی شناسی  ماِ؟ دشمن شناسی دوست

 ها خیلی خطرناک است. این َمر خطرناک است. شود. این تطویق می

مممين اسيت كشيیده بشيود.       گویند: العیاِ بالله آلاف سنین )هزاراِ سيال(  ر بحث ولایت َقیه شاِ میزند ملال امام كه د در امر َرج عالِم این جوری حرف می

 كننده بحث َرج هستیم. این حرف نواید مورد تحقیر قرار بگیرد. او امام است و این ما هستیم كه تعیین

 حركت نمرده است. معلوم است وظائفش چیست و چه كار باید بمند. َرمایید این رویمرد درست است، دیگر آدم در َضای تیره و تار حالا اگر تصور می

 


